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چکیده
كاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ايران متعدد است و زمينه های آن را بايد در نوع نگاه 
فقه و انديشه اسلامی به مصلحت واكاوی كرد. فقه اماميه برای تأمين مصالح فردی و اجتماعی، زمينه های 
حضور فعال مصلحت را در فرايند  تشريع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اينكه امكان اهتمام 
به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معيارهای تعريف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در اين زمينه از 
اين قرار است: خط مشی گذاری كلان در راستای تأمين مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ كاركردهای 
راستای  در  تقنينی  عدالت  مؤلفه های  است؟  قرار  چه  از  مصلحت  تأمين  راستای  در  قانون گذاری  ماهوی 
تأمين مصلحت شامل چه مؤلفه هايی است؟ اين پژوهش، ضمن واكاوی و تحليل مبانی، ضوابط و مؤلفه های 
مصلحت انگاری در فقه اماميه، دلالتها و كاربستهای عملی آن را در فرايند  قانون گذاری تحليل كرده است 
و ضمن واكاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنينی در راستای تأمين مصلحت فردی و 
اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبيين نموده است و به صورت كلی، رويكرد مطالعه تطبيقی 
رويكرد فقهی اهل سنت و اماميه در اين پژوهش مورد تأكيد بوده است. ديدگاه غالب در بين اهل سنت 
نيز عدم تمسك به مصالح مرسله است، همان گونه كه از سوی برخی تصريح شده، همه مذاهب به نحوی از 
انحا، بدان عمل كرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پايه های مصلحت به اشكال مختلف و عناوينی چون 

مصلحت يابی )استصلاح(، ارزش دادن به عرف و غير آن در منابع اصولی آمده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 24-44 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: مصلحت، قانون گذاری، سیاست گذاری، مجلس.
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مقدمه
در فرهنگ قرآنی، غايت اصلی از اعمال دنيا را بايد 
دنيا  البته  كرد؛  اخروی جست وجو  در دست آوردهای 
نيز اهميتی در حد خود دارد و نيك بختی و نگون بختی 
برای  »فوز«  و  »فلاح«  تعبيرهای  دارد.  راه  آن  در 
است  به كاررفته  بسيار  قرآن  در  اخروی،  سعادتمندی 
و می توان آن را غايت نهايی دستورهای دينی دانست 
كه راه را بر پرسشِ »برای چه؟« می بندد. در تبيين اين 
مانند  ـ  دستورها  از  پاره ای  هدف  گفت،  بايد  مطلب 
همه  غايت  همچنين  است؛1  شده  دانسته  تقوا  ـ  روزه 
يعنی  پنج گانه،  مقاصد  حفظ  در  بايد  را  فقهی  مسائل 
دين، عقل، نفس، نسب و مال جست وجو كرد.2 احكام 
به  مربوط  برخی  دارند.  گسترده ای  دامنه  نيز  شريعت 
آداب و سنن اجرای مراسم عبادی و اعمال مذهبی اند 
به  بنده  تقرب  و  تعبد  آنها  در  نهفته  مصلحت  همانا  و 
خداوند است. حديث مشهوری كه بيان می كند اسلام 
بر چند ركن )غالباً پنج ركن( بنا نهاده شده و با تعابير 
مختلف آنها را به عنوان دين و فرايض معرفی می كند،3 
از  ديگر  پاره ای  است.  آيينهای عبادی  به همين  ناظر 
مربوط  بشری  زندگی  روزمره  موضوعات  به  احكام 
می شوند و حكمت و غايت اصلی وضع آنها ايجاد يك 
نظام حقوقی است. در قرآن كريم خطاب به پيامبر)ص( 
آمده است، به مردم بگويد: او مالك نفع و ضرر خودش 
از  اگر  و  او خواسته  برای  آنچه خداوند  مگر  نيست، 
غيب آگاه بود، بر خير می افزود و هيچ گاه زيانی به او 

وارد نمی شد.4
گفتنی است، برخی عالمان اصولی در تعريف مصلحت، 
با  كه  بازگردانده اند  ضرر  دفع  و  نفع  جلب  به  را  آن 
انسان سازگار است. مراد از نفع و ضرر در اين تعريف، 
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذَِّينَ مِنْ  1. »يَا أَيُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا كُتِــبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ« )بقره، 183(.
2. الإقتصاد و الإرشاد، ص183.

3. وسائل الشيعة، ج1، صص29-13.
ا إِلَاّ مَا شَــاءَ اللهُ وَلوَْ كُنْتُ أَعْلَمُ  4. »قُلْ لَا أَمْلِكُ لنَِفْسِــي نفَْعًا وَلَا ضَرًّ
ــوءُ إِنْ أَناَ إِلَاّ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ  نِيَ السُّ الغَْيْبَ لَاسْــتَكْثَرْتُ مِنَ الخَْيْرِ وَمَا مَسَّ

لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ« )اعراف، 188(.

همان گونه كه بيان شد، لذت، الَمَ و يا آن چيزی خواهد 
بود كه وسيله ای برای رسيدن به آن دو است. در تعريف 
اين دو واژه گفته شده: اولی، »ادراك ملايم« و دومی، 
»ادراك منافی« است. البته حق آن است كه لذت و الَمَ 
از امور وجدانی و بی نياز از تعريف است و هر فردی 

تفاوت ميان آن دو و ساير امور را درك می كند.5
مفسده  و  مصلحت  كرد،  بيان  می توان  كلی  به صورت 
اين كه  از  اعم  تفسير شده است،  نفع و ضرر  به مطلق 
نفع و ضرر، شخصی يا عام، غالب يا مغلوب، دنيوی 
لذت،  ربح،  علم،  ذاتاً  بنابراين،  باشند؛  و...  اخروی  يا 
مصالحی  اينها،  مانند  اموری  و  صحت  متعه،  راحت، 
حاصل  كه  طريق  هر  از  آن،  صاحبان  برای  كه  است 
شوند، سودمندند؛ در مقابل، جهل، خسارت، الَمَ، تعب، 
برای  كه  هستند  مفاسدی  ذاتاً  اينها،  مانند  و  مرض 

صاحبان آن مضرند.6
نكته ديگری كه بايد از آن بحث كرد، پرداختن به ضابطه 
عمل به مصلحت و ترك مفسده در موارد تزاحم است. 
فالأصلح«  »الأصلح  انجام  بودن  مقدم  است،  گفتنی 
با  كه  است  فطری  امری  فالأفسد«  »الأفسد  دفع  و 
است  گرفته  بندگان جای  در طبيعت  عنايت خداوند، 
و با همين رويكرد می توان به بحث اجتماع مصالح و 
مفاسد پرداخت. درباره امور دنيوی، جايی كه امكان 
جمع بين تحصيل مصلحت و دفع مفسده باشد، هر دو 
كار صورت می گيرد؛ زيرا خداوند می فرمايد: »تا آنجا 
كه بتوانيد از خداوند پروا كنيد«؛7 اما در حالت متعذر 
بودن جمع بين هر دو، گاهی مفسده از مصلحت بيشتر 
و گاهی برعكس است كه می توان در قرآن، اشاراتی 
برای هر دو مورد يافت؛ مورد نخست، حرمت شراب 
منافعی مترتب است،  آنها  بر  و قمار است كه هرچند 
می فرمايد:  خداوند  و  است  بيشتر  بسی  آنها  مفسده 
آنها  »از تو درباره شراب و قمار می پرسند. بگو: در 
اما  است؛  مردم  برای  سودهايی  نيز  و  بزرگ  گناهی 

5. نهاية الوصول، ص216.
6. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج2، ص1447.

7. تغابن، 16.
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گناه آنها بر سودشان می چربد«؛8 مورد دوم نيز عمل 
حضرت خضر)ع(9 است كه بر اساس آن، برداشتن مال 
موارد  در  بود.  خواهد  جايز  اضطرار،  موارد  در  غير 
تساوی مصالح و مفاسد نيز گاهی جای تخيير و گاه 
مبنی  قرآن  شريفه  آيات  همچنين  است؛  توقف  محل 
مصالح  اجتماع  به  مربوط  »احسن«،10  از  پيروی  بر 
اخروی خالص است و بر قاعده »الأصلح فالأصلح« 

در موارد تعذر تحصيل دلالت دارد.11
علما، به جز فقهای ظاهری، بر تعليل احكام به مصالح 
و دفع مفاسد اجماع دارند و فراتر از همه، مالك قائل 
به مصالح مرسله شده است؛ اما درواقع، بررسی منابع و 
كتب فقهی نشان می دهد كه همه علما آن را پذيرفته اند، 
اگرچه مالك بيش از ديگران بر آن تكيه كرده است.12 
حتی برخی از منكران مصالح مرسله در كتابهای خود، 
به »مناسبات مصلحيه« تمسك كرده اند كه انسان جزم 
می يابد، چنين مناسباتی مراد شارع نيست. وی ديدگاه 
خود درباره مصلحت را ديدگاه تازه ای می داند كه فراتر 
از نظريه مصالح مرسله مالك و عبارت است از: تكيه 
مقدرات  اجماع در عبادات و  بر نصوص و  اعتماد  و 
از قبيل  و اعتبار مصالح در معاملات و ساير احكام، 
عادات.13 در توضيح ديدگاه وی، همان گونه كه خود 
او يادآور شده است، بايد گفت، عبادات حق شارع و 
مختص به اوست و شناسايی اين حق در ابعاد مختلفی 
مانند كميت، كيفيت، زمان و مكان، تنها از جانب خود 
شارع ميسر است و طبق روش متداول ميان ارباب و 
كردن  راضی  و  ارباب  دستورهای  امتثال  تنها  رعيت، 
وی است كه به واسطه آن زيردست، مطيع و فرمان بردار 
محسوب می شود؛ اما در حقوق مربوط به مكلفان كه 
و  است  سياسیِ شرعی  آن،  به  مربوط  احكام  ماهيت 

8. بقره، 219.
9. كهف، 74.

10. زمر، 18و55؛ اعراف، 145.
11. قواعــد الأحكام فی مصالح الأنام، ج1، صص4، 7، 62، 92، 94، 

98و206؛ ج2، صص63-27.
12. التعيين، ص244.

13. همان، صص273، 274و277.

از  تشريع گشته اند؛  مردم  مصالح  كردن  برآورده  برای 
به  كه  سلم  و  اجاره  جواز  و  شفعه  وجوب حق  قبيل 
علت معدوم بودن مورد معاوضه، برخلاف قياس است، 

مصلحت اعتبار و بلكه ترجيح دارد.14
حقوقی  و  فقهی  بحثهای  پژوهشی  سوابق  درباره 
مصلحت می توان به كتاب ارزشمند فقه و مصلحت اثر 
آقای عليدوست اشاره كرد. اين كتاب به تفصيل بحث 
از مبانی و مبادی مصلحت را با رويكرد فقهی و كلامی 
تفصيلی،  به صورت  و  است  داده  قرار  تحليل  مورد 
بيان  نيز  را  اهل سنت  انديشه  در  ديدگاههای مختلف 
كرده است و رويكرد تطبيقی در اين پژوهش نيز حاكم 
است. در پژوهشی ديگر، می توان به كتاب مصلحت و 
اسلام  مبانی، ضوابط و جايگاه مصلحت در  شريعت: 
اين  كرد.  اشاره  افتخاری  اصغر  دكتر  آقای  ترجمه  با 
كتاب با رويكردی كاملًا تفصيلی، جايگاه مصلحت را 
در شريعت اسلامی تحليل نموده است و درصدد ارائه 
يك ضابطه عملياتی در راستای كاربستهای مصلحت 
سيد  اثر  فقه  در  مصلحت  كتاب  همچنين  است؛  بوده 
شناخته شده  پژوهشهای  ديگر  از  نيز  ايزدهی  سجاد 
اجتماعی  و  سياسی  رويكردی  كه  است  عرصه  اين 
آنچه  دارد.  مصلحت  كاربستهای  و  پيشينه  مبانی،  در 
در پژوهشهای نامبرده و پژوهشهای ديگر خودنمايی 
می كند، كاربستها و دلالتهای مصلحت در قانون گذاری 
و مبانی عملياتی آن در نظام تقنينی جمهوری اسلامی 
را  پژوهش  اين  نوآوری  مؤلفه  عنصر  همين  كه  است 

تأمين می كند.

واکاوی گفتمان مصلحت در قرآن و روایات
در قرآن كريم، خود واژه »مصلحت« و »مفسده« به كار 
نرفته است؛ اما بعضی از مشتقات اين دو واژه در قرآن 
مشتقات  اين  بررسی  با  كه  استفاده شده است15  كريم 
و  »صلاح«  شد.  خواهد  روشن  نيز  مصلحت  معنای 

14. همان، صص241، 244و279.
15. معجم مفردات الفاظ القرآن، ص292.
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مقابل  اغلب در  كه  متضاد است  از زوجهای  »فساد« 
كسی  به  »مصلح«  گرديده اند.  استعمال  همديگر 
نظم و در رفع نقص  اعتدال و  ايجاد  می گويند كه در 
اسم مصدری  معنای  باشد. »مصلحت«  كوشا  و خلل 
آن مقصود است؛ يعنی نتيجه و محصول ايجاد نظم و 
اعتدال و رفع نقص و اختلال در شیء كه با معانی خير 
بود؛  خواهد  نزديك  شايستگی  و  صواب  و  حسن  و 
كه  است  به عبارت ديگر، »مصلحت«، خير و صلاحی 
معنای  با  اين صورت،  در  كه  می شود  مترتب  فعل  بر 
اقرب الموارد، مصباح المنير و لسان العرب هماهنگی 
خواهد داشت. البته تفاوتی كه بين مصلحت و صلاح 
)درصورتی كه اسم مصدر باشد( باقی می ماند، اين است 
كه مصلحت بر كثرت و قوت خير و صلاح نيز دلالت 

دارد.
به كاررفته  معانی  همين  به  مصلحت  نيز  روايات  در 
است. روايتی در تفسير آيه شريفه »الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ 
شَيْءٍ خَلَقَهُ«؛16 »او همان كسی است كه هر چيزی را 
فرمود: »ای  كه  است  واردشده  آفريد«،  نيكو  آفريد، 
خلقه موقرأ عليه ما يستعده و يليق به علی وفق الحكمة 
و المصلحه«؛17 »او را آفريد، درحالی كه طبق حكمت 
و مصلحت، استعداد و زمينه رشد هر شیء را فراهم 
به طور  باشد،  آورد و هر چيزی را كه لايق آن شیء 
كمال و تمام به آن ارزانی كرد.« شايد بتوان استظهار 
احسن«  »خلقت  تفسير  در  چون  روايت  اين  كه  كرد 

آمده است، مصلحت به معنای حسن باشد.
در روايات ديگری، مصلحت به معنای »خير و صلاح« 
آمده است؛ مانند روايتی كه هم از وجود مباركه صديقه 
علی)ع(  حضرت  مبارك  وجود  از  هم  و  طاهره)س( 
كه  است  صادرشده  امربه معروف  تشريع  فلسفه  در 
)در  العامة«18  مصلحة  بالمعروف  فرمودند: »والامر 
روايت حضرت علی، به جای عامه، عوام آمده است(؛ 
توده  برای  كه  خيری  و  مصلحت  برای  »امربه معروف 

16. سجده، 7.
17. بحار الأنوار، ج57، ص323.
18. وسائل الشيعة، ج1، ص114.

مردم دارد، تشريع شده است«؛ همچنين در روايتی ديگر 
از حضرت صديقه طاهره)س( آمده است: »من اصعد 
مصلحته«؛19  افضل  الله  اهبط  عبادته،  خالص  الله  الی 
»كسی كه عبادت خالصش را به سوی خداوند صعود 
بدهد، خداوند بهترين خير و مصلحتش را برايش نازل 
به معنای فايده  می كند.« در برخی روايات، مصلحت 
فرمود:  صادق)ع(  امام  كه  روايتی  مانند  است؛  آمده 
لللثة«؛20  مصلحة  و  الفم  ينق  فانه  تخللوا  النبي:  »قال 
اينكه  سبب  به  كنيد؛  اكرم)ص( فرمود: خلال  »پيامبر 
مصلحت  و  فايده  لثه  برای  و  می كند  پاكيزه  را  دهان 

دارد.«21 
در آياتی از قرآن كريم، »اصلاح« به معنای به سازی 
»افساد«  همراه  به  گاه  و  به كاررفته  اجتماعی  اوضاع 
ائمه  از  منقول  احاديث  ميان  در  است.22  ذكرشده 
»خداوند  عامه«23  »مصلحت  چون  تعابيری  اطهار 
فرض  )مردم(  عامه  مصلحت  برای  را  امربه معروف 
كرده است« و »خراج زمينهايی كه با قهر و غلبه فتح 
شده اند، بايد در مصلحت عامه، از قبيل تقويت اسلام و 
دين، مانند جهاد، مصرف گردد«،24 وجود دارد.  همه 
تكاليف به مصالح بندگان در دنيا و آخرت بازمی گردد. 
دين  در  بندگان  مصالح  شرع  مطلوب  ترتيب،  بدين 
مفاسد  دفع  يا  مصالح  شريعت، جلب  و  آنها  دنيای  و 

است.25
درواقع، خداوند انسان را به هر »خير« امر فرموده و او 
را از هر »شر« بازداشته است26 و مراد از تعابير خير 
و شر همان جلب مصالح و دفع مفاسد است. يكی از 
در  آيه شريفه 90  آن،  درباره  قرآن  آيات  جامع ترين 
سوره نحل است. بيان مصالح و مفاسد برخی از احكام 

19. بحار الأنوار، ج70، ص249.
20. وسائل الشيعة، ج11، ص532.
21. مصلحت در فقه شيعه و سنی.

22. برای مثال: اعراف، 142.
23. وسائل الشيعة، ج1، ص14.

24. همان، ج1، ص14؛ ج11، ص85.
25. قواعد الأحكام فی مصالح الأنام، ج1، ص37؛ ج2، صص73و74.

26. همان، ج2، ص189.
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در قرآن، برای ترغيب بندگان به دوری از مفاسد و 
انجام مصالح است.27

در ميان آيات قرآن، آياتی كه در آنها به موعظه، هدايت 
و رحمت پروردگار به انسانها اشاره شده است؛ مانند  
آيات 57 ـ 58 سوره يونس، جايگاه ويژه ای دارند؛ 
زيرا امور يادشده بزرگ ترين مصالح آنان هستند.28 بر 
اساس آيات قرآن، خداوند مصلحت آفريدگان خود 
را از ابتدای خلقت آنها رعايت كرده است، چه انسان 
را آفريد و او را استوار و متعادل ساخت و )وجود( 
او را به هر صورتی كه خواست تركيب كرد29 و به هر 
چيز، آفرينش سزاوار او را بخشيده و سپس هدايتش 
كرده است؛ همچنين خداوند اسباب معيشت انسان را 
برای  نموده است. همه آنچه را در زمين است،  مهيا 
او آفريده و آنچه را در آسمانها و زمين است، مسخر 
انسان ساخته است. قانون معاملات را بر اساس عدل 
و انصاف وضع نموده و به طور خاص، سعادتمندان را 
توفيق  ثواب جزيل،  به  برای رسيدن  و  كرده  هدايت 
داده و سرانجام، همگان را به ايمان به معاد فراخوانده 
است. بدين ترتيب، مصالح بندگان در مبدأ، معاش و 
معاد برآورده شده است. ازآنجاكه مصلحت مردم در 
احكام شرعی نسبت به اسباب معيشت اولويت دارد 
مصلحت  از  مصداقی  را  احكام شرعی  می توان  يا  و 
مربوط به معاش آنها دانست كه از طريق آن، اموال، 
به طورقطع،  می شود،  حفظ  مردم  نواميس  و  خونها 
مصلحت در احكام شرعی نيز رعايت گرديده است30 
قصاص  در  را  شما  خردمندان،  »ای  مانند:  آياتی  و 
كنيد«،31  پيشه  تقوا  كه  باشد  است.  نهفته  زندگانی 
درباره فلسفه تشريع قصاص، آيه »دستان مرد و زن 
عقوبتی  كه  ببرّيد  كرده اند،  كه  كاری  كيفر  به  را  دزد 

27. همان، ج1، ص11.
28. التعيين، صص240و241.

29. انفطار، 7و8.
30. التعيين، صص246-244.

31. بقره، 179.

الهی است و خداوند پيروزمند فرزانه است«،32 درباره 
يك  هر  به  را  زناكار  مرد  و  »زن  آيه  و  سرقت  حد 
زنا،  حد  درباره  بزنيد«،33  تازيانه  يك صد  آنان  از 
نمونه واضحی از آن است. حتی می توان گفت، هيچ 
آيه ای از كتاب الله وجود ندارد، جز اينكه دربردارنده 
مصلحت يا مصالحی باشد.34 بر اساس اين رويكرد، 
با  بيان مطابق  بيان كتاب الله است و  ازآنجاكه سنت 
مبينّ است، احاديث نبوی نيز، به ويژه احاديث معلّل، 
دليلی  مهم ترين  دارند.35  دلالت  مصلحت  رعايت  بر 
كه طوفی بدان استناد كرده، حديث نبوی »لاضرر و 
مفسده  مترادف  را  نفع  و  ضرر  وی  است.  لاضرار« 
رابطه  را  آنها  ميان  رابطه  و  نموده  و مصلحت فرض 
تلقی، ضرر  اين  اساس  بر  است.  برشمرده  نقيض  دو 
همان مفسده است و نفی آن از سوی شارع، مستلزم 
اثبات نفع و مصلحت است؛ بنابراين، حديث نبوی به 
اثبات مصالح و نفی مفاسد پرداخته است. شايان ذكر 
است، در نصوص دينی همانند آيات شريفه »خداوند 
نمی خواهد  دشواری  و  می خواهد  آسانی  شما  برای 
)بقره، آيه 185(«، »خداوند می خواهد بر شما آسان 
جهاد  سزاوار  چنان كه  خدا،  راه  در  »و  و  گيرد«36 
برای  برگزيده است و  او شما را  كنيد.  اوست، جهاد 
نيز  و  است«37  نداده  قرار  محظوری  دينتان  در  شما 
احاديث نبوی از قبيل »همانا اين دين آسان است«38 
و »به دين راستين )اسلام( آزادمنش مبعوث گشتم«، 
تصريح شده كه دين بر اساس تحصيل نفع و مصلحت، 
تشريع گشته است. منفی نبودن ضرر و ضرار از سوی 
و  است  دينی  نصوص  اين  در  خلف  مستلزم  شرع، 
محال است. البته بايد توجه داشت كه مواردی مانند 

32. مائده، 38.
33. نور، 2.

34. التعيين، ص243.
35. همان، صص243و244.

36. نساء، 28.
37. حج، 78.

38. السنن الكبری، ج3، ص18.
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حدود و مجازات شرعی كه مورد اجماع فقيهان مشروع 
هستند، از عموم نفی ضرر و ضرار استثنا شده اند. به 
نظر وی، حديث »لا ضرر« بر ادله شرعی )نصوص و 
اجماع( مقدم است39 و مخصّص آن است و ازآنجاكه 
جمع بين نصوص و عمل به آنها بر تعطيل شدن برخی 
ادله  از  يكی  فرض،  به  بنا  اگر  دارد،  اولويت  نصوص 
مصلحت  به  ظن  اعتبار  اصلی(  دليل  يا  )نص  شرعی 
مرسله، سيره عقلاست و ازآنجاكه فقيهان اماميه، سيره 
را از باب امارات معتبر می دانند، لازم است آن را نيز 
در باب ظن به مصلحت، معتبر بدانند.40 علاوه بر اين، 
آيات بسياری از قرآن، مانند آيات 85 و  170 اعراف، 
آيه 220 بقره و آيات 116-117 هود، بر اين دلالت 
دارند كه خداوند از مردم می خواهد مصالح اجتماعی را 
رعايت كنند و در ايجاد صلاح در جامعه سعی نمايند.41 
از برخی روايات نيز استفاده می شود كه شارع مقدس 
به مصالح بندگان در امور اجتماعی، توجه داشته است؛ 
برای مثال، در روايت منقول از امام صادق)ع( درباره 
اقسام معيشتهای مردم، جمله: »كلّ شیء يكون لهم فيه 
الصلاح« بر جمله: »فكلّ مأمور به« عطف شده است42 
و در تحف العقول باعبارت »من كلّ شیء يكون لهم 
فيه الصلاح« آمده و نقل شده است.43 از اين نكته معلوم 
می شود كه مصالح دو دسته هستند: مصالحی كه مأمورٌ  
بهاست؛ يعنی شارع آنها را اعتبار كرده است و مصالحی 
كه شارع به آنها امر نكرده است. عطف اقتضا دارد كه 
معطوف با معطوف عليه مغايرت داشته باشد؛ بنابراين، 
اگر اموری وجود داشته باشند كه انجام آنها مصلحت 
داشته باشد؛ اما مأمورٌ بها نباشند، شارع مقدس عمل 

به آنها را مجاز دانسته است.

39. التعيين، صص258-247.
40. همان، ص58.
41. همان، ص44.

42. وسائل الشيعة، ج12، ص55.
43. تحف العقول، صص332و333؛ بحار الأنوار، ج100، ص46.

مبانی کلامی مصلحت
است  مطرح  سؤال  اين  مصلحت  مبانی  تحليل  درباره 
كه آيا افعال خداوند، ازجمله جعل و تشريع احكام و 
حِكَم  بر علل، مصالح و  مبتنی  به آن،  بندگان  تكليف 
است؟ ماهيت و غايت اين علل، مصالح و حِكَم چيست؟ 
آيا رعايت آن بر خداوند واجب بوده و يا تفضلی از 
جانب وی بر بندگانش است؟ معتزله رعايت مصالح را 
بر خداوند واجب می دانند؛ زيرا خداوند بندگان خود 
را به عبادات تكليف كرده؛ پس واجب است كه مصالح 
آنان را در تكليف مراعات كند، وگرنه تكليف به »ما 
مقابل،  در  داد.  خواهد  رخ  آن  به  شبيه  يا  يطاق«  لا 
مصالح  رعايت  كه  دارند  اعتقاد  سنت  اهل  )غالب( 
زيرا  است؛  بندگان خود  بر  از جانب خداوند  تفضلی 
آنان در ملك خداوند هستند. درواقع، ديدگاه معتزله 
مبتنی بر تحسين و تقبيح عقلی است كه غالب فقيهان 
اهل سنت آن را باطل می دانند. طوفی در مواردی كه 
را  مصالح  رعايت  كرده،  پيدا  تفضل  به  التزام  خداوند 
واجبی از جانب خداوند دانسته است، نه اينكه بر او 
واجب باشد. او در اين زمينه به آيات مربوط به توبه 
خداوند  بر  توبه  »همانا  شريفه  آيه  همانند  رحمت،  و 
است«44 و آيه »پروردگارتان، رحمت را بر خود مقرر 

داشته است«،45 استناد كرده است.46
غزالی، فقيه مشهور شافعی با گرايش اشعری، هرچند 
رعايت مصالح را بر خداوند واجب نمی داند و معتقد 
است، خداوند سبحان آنچه اراده كند، با بندگانش انجام 
به  را  كه عقول  دارد  نكته تصريح  اين  به  اما  می دهد؛ 
جهات مصالح و مفاسد، به جلب منافع و مقاصد ترغيب 
پيامبران  نيز  و  بر حذر می دارند  مهالك  از  و  كرده اند 
برای مصالح مردمان در دين و دنيا برانگيخته شده اند؛ 
اما بايد توجه داشت كه با عنايت به آياتی چون »و ما 
نفرستاده ايم«،47  برای جهانيان  تو را جز مايه رحمت 

« )نساء، 17(. 44. »إِنَّما التَّوْبةَُ عَلَى اللهِّ
حْمَةَ« )انعام، 54(. 45. »كَتَبَ رَبكُُّمْ عَلَى نفَْسِهِ الرَّ

46. التعيين، ص241.
47. »وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَاّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ« )انبياء، 107(.
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ارسال آنان از روی رحمت و فضل خداوند بر بندگان، 
نه از باب حتم و وجوب، بوده است.48 وی با ذكر اين 
نكته كه مبنای عبادات بر »احتكامات« است، احتكام 
را »آنچه وجه لطف در آن بر ما مخفی است )ما خفی 
علينا وجه اللطف فيه(« تعريف می نمايد و بيان می كند، 
نماز  ركعت،  دو  به  صبح  نماز  تقدير  داريم  اعتقاد  ما 
مغرب به سه ركعت و نماز عصر به چهار ركعت سرّی 
خلق  برای  مصلحت  و  لطف  گونه ای  آن،  در  و  دارد 
است كه علم آن نزد خدا است و ما از موارد تبعيت 
معتزله،  برخلاف  غزالی،  نگرش  اين  علت  می كنيم. 
بلكه  نيست،  بر خدا  به وجوب رعايت صلاح  اعتقاد 
با فرستادن  استنباط شده است. خداوند  ادله شرع  از 
خواستار صلاح  شرع،  مسئله  زمينه سازی  و  پيامبران 
امر بندگان در دين و دنيا گرديده و تحت تأثير اغراض 
و انگيزه ها قرار نمی گيرد. وی با تأكيد بر اين مطلب كه 
ديدگاه يادشده برگرفته از شرع، نه عقل است، اعتقاد 

طبقات اعتزال را بر خطا دانسته است.49
در ميان فقيهان اهل سنت، فقيهان ظاهری مسئله تعليل 
را و اينكه احكام شرع مبتنی بر علل و مصالح است، 
به شدت نقد كرده اند. ابن حزم، فقيه قرن پنجم هجری، 
الإحكام  خود،  اصولی  كتاب  از  بخشی  اختصاص  با 
علل،  به  قول  يعنی  مسئله،  اين  الأحكام،  أصول  فی 
به  قول  وی  دانست.50  باطل  را  دينی  احكام  همه  در 
تعليل اوامر خداوند را بدعتی دانست كه در قرن چهارم 
و  از صحابه  هيچ يك  بی ترديد،  و  هجری حادث شد 
ترتيب،  بدين  نكرده اند.51  صحبت  آن  درباره  تابعان 
می توان عدم تعدی از حكم به واسطه علت ـ به جز در 
موارد وجود نص ـ را ديدگاه عمومی فقيهان ظاهری 

دانست.52
كه  احكامی  همه  قرآنی،  آيات  اساس  بر  به طوركلی 

48. شفاء الغليل، ص162.
49. همان، صص204و205.

50. الإحكام فی اصول الاحكام، ابن حزم، ج8، صص1110 به بعد.
51. همان، ج8، ص1155.

52. همان، ج8، صص1110، 1117-1120و1122؛ نگرشی تاريخی 
بر جايگاه مصلحت در فقه اماميه، ص187.

از سوی خداوند تشريع شده، بر اساس اصلِ رعايت 
مصالح و اجتناب از مفاسد بوده و اين اصل نسبت به همه 
شرايع صادق است، به ويژه در آيات درباره هبوط آدم 
ا یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًی  و حوا، »قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّ
فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ«53 و 
ا یَأْتِيَنَّكُمْ  »قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ
یَشْقَى«،54  وَلَا  یَضِلُّ  فَلَا  هُدَايَ  اتَّبَعَ  فَمَنِ  هُدًی  مِنِّي 
خداوند،  راهنماييهای  و  هدايتها  دستورها،  همه  بنای 
به مصالح و مفاسد انسانهاست و خداوند راه را به همه 
ساختن  نمايان  از  هدف  است 55و  داده  نشان  انسانها 

مسير نيل به اين هدف است.

شریعت و مصلحت
اصولی  و  قواعد  پايه  بر  اسلامی  شريعت  به طوركلی، 
بناشده است كه می توان آنها را اصول موضوعه نظام 
همه  سنجش  معيار  به عنوان  كه  ناميد  اسلام  حقوقی 
احكام شريعت عمل می كند. يكی از اين اصول، »قاعده 
جلب مصالح و دفع مفاسد« 56است. بررسی آيات و 
روايات مربوط به احكام و تدبر در معانی و اسرار آنها 
نشان دهنده اين حقيقت است كه همواره شارع مقدس 
در تشريع احكام خود، به مصالح و مفاسد بندگان توجه 
داشته است و همان گونه كه گفته شد، مصالح بندگان 
با اقامه اوامر خداوند و حدود الهی برآورده می شود. 
اين مصالح بر پايه اصول و مبادی ای چون »آزادی«، 
اموال«،  و  فروج  »حفظ  خون ريزی«،  از  »جلوگيری 
به  به عقايد«، »عدم ضرر و حرج«، »وفای  »احترام 
نظام«، »رعايت عقل و عدل«، »فصل  عهد«، »حفظ 
در  و  امكان  صورت  در  صلح  طريق  از  خصومات 
صورت امكان نداشتن، از طريق زور بر اساس حق«، 
»مساوات بين همه مردم«، »عمل به معروف )عرف(« 
و به طوركلی، همه ارزشهای اخلاقی و انسانی كه اديان 

53. بقره، 38.
54. طه، 123.

ا كَفُورًا« )انسان، 3(. ا شَاكِرًا وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ 55. »إِناَّ هَدَيْنَاهُ السَّ
56. الشيعه فی الميزان، ص360.
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و به طور خاص، اسلام برای تحقق آنها تشريع شده اند؛ 
نوع«،  به  »خدمت  حرمتها«،  و  حقوق  »حفظ  مانند: 
»صداقت«، »كرامت«، »فداكاری« و »عفو و گذشت« 
انسانهاست،  خواسته  و  مطلوب  زمانی،  هر  در  كه 
تنظيم شده است.57 البته بايد توجه داشت، اصولی مانند 
قرآن،  از  آياتی  در  كه  مكلفان  بر  و حرج  عدم عسر 
به طور صريح اعلام گشته است؛ مانند آيه 6 مائده، آيه 
78 حج و آيه 185 بقره و آيه 28 نساء، اصلی مطلق 
به واسطه آن، هر  نيست و  امری  به هيچ  است و مقيد 
و  عبادی  تكاليف  چه  حرج،  و  عسر  موجب  تكليفِ 
چه مسائل مربوط به معاملات يا عقوبات و يا احوال 
شخصيه، منتفی می شود. مصلحت به دو بخش »عام و 
خاص« تقسيم می شود و آنچه در اولويت شرع قرار 
تقدم جهاد  است.  بر خاص  عام  مصلحت  تقدم  دارد، 
بر آب دادن به حجاج و آبادانی مسجدالحرام و امور 
اجرا  به  سفيهان،  به  اموال  سپردن  از  نهی  خانوادگی، 
گذاشتن حكم قصاص و همچنين نهی از تلقی ركبان 
و احتكار، از نمونه های آشكار تقدم مصلحت عام بر 

خاص در نصوص دينی، است.58
به عنوان نتايج فقهیِ برگرفته از تشريع و وضع احكام 
بر اساس مصالح و منافع بندگان، موارد ذيل قابل ذكر 
است: 1.  مشروعيت هر )امر دارای( مصلحتی كه هيچ 
مفسده ای ندارد، در حكم خدای متعال واجب است؛59 
2.  اصل در احكام، تعبدی نبودن آنهاست؛60 3. اضطرار 
شريعت  مخالف  نه تنها  واجب  ترك  يا  حرام  فعل  به 
به  عمل  آن،  و ضوابط  رعايت حدود  با  بلكه  نيست، 
شريعت است. اضطرار به معنای اجبار بر فعل و خارج 
بودن آن از تحت قدرت و اختيار انسان نيست؛ زيرا در 
اين صورت، فعل يادشده، وصف حُسن يا قبح خود را 
از دست می دهد، بلكه مراد از آن، قدرت انسان بر فعل 

57. همان، ص369.
58. »قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبيق آن با موضوع قاچاق 

كالا و ارز«، ص25.
59. مختلف الشيعة، ج5، ص303.

60. همان، ج5، ص305.

درونی،  يا  بيرونی  عوامل  به واسطه  اما  است؛  ترك  و 
فعل را انتخاب می كند. در موارد اضطرار بايد به اندازه 
اضطرار،  رفتن  ميان  از  با  و  شود  اكتفا  دفع ضرورت 
حكم اولی نيز بازگشت می كند و تعدی از آن، بغی و 
عدوان است.61 البته اضطرار ضابطه خاصی ندارد، بلكه 
با اختلاف اشخاص و عوامل بيرونی و درونی، مختلف 
فردی، مصداقِ اضطرار  برای  می گردد. چه بسا حالتی 
باشد؛ اما همين حالت برای فردِ ديگر اضطرار نباشد. 
يكی از نمونه های فقهیِ آن، مشروعيت دفاع از مال، 
بينجامد؛  متجاوز  قتل  به  نفس و حريم است، هرچند 
شخص  بر  ميته  مانند  حرام،  غذای  خوردن  همچنين 
مضطری كه خوفِ تلف دارد، مباح است. در اين موارد 
به نظر برخی فقها لازم است كه آن را به شخص مضطر 
بدهد، وگرنه مضطر می تواند به زور از او بگيرد و اگر 
مانع شود، حق دارد با او بجنگد، به گونه ای كه اگر خود 
كشته شود، شهيد است و اگر طرف مقابل كشته شود، 
خونش هدر است؛62 4. حكم و الزام به عمل لغو، فعل 
باطل، حركتِ بدون نتيجه و سكونِ بدون اثر، لغو، قبيح 
چه  نمی شود،  صادر  عاقل  انسان  از  و  است  باطل  و 

رسد به خداوند و حجج او.63
صورتی  در  اماميه،  فقهِ  در  يمين  مبنا،  اين  اساس  بر 
يا  واجب  كار  بر  كه  است  اثر  دارای  و  شرعی  يمينِ 
مستحب و يا حداقل مباح باشد، به طوری كه يمين به 
مصلحت حالف است يا ضرری بر او وارد نكند؛ برای 
مثال، اگر فردی سوگند ياد كند كه خوردن گوشت را 
ترك كند و ترك آن به دليل بيماریِ خاصی برای او 
با آن  راجح باشد، سوگند او شرعی است و مخالفت 
گناه و كفاره دارد؛ اما اگر بهبود يابد و نيازمندِ خوردن 
گوشت شود، سوگند او به علت مرجوح بودن منحل 
فرزند  بر  او  اطاعت  كه  پدر  اگر  همچنين  می گردد؛64 
واجب است، او را به امر عبث و لغَوی امر كند، اطاعت 

61. انعام، 45؛ مائده، 3.
62. مختلف الشيعة، ج8، صص337و338.

63. مناط الأحكام، ص60.
64. الشيعه فی الميزان، صص367و368.
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از او واجب نخواهد بود، مگر در جايی كه بر اين كار 
كه در نظر او عبث است، مصلحتی مترتب باشد؛ برای 
تا  كند  امر  لغو  و  انجام حركات سبك  به  را  او  مثال، 
گمان رود كه مجنون است و از قتل يا تبعيت از انسان 
جائر رهايی يابد. البته در موارد مشكوك، يعنی جايی 
امر  امتثال  تا  شده  عارض  مصلحتی  آيا  نمی دانيم  كه 
واجب باشد يا خير، اصل، عدم عروضِ مصلحت است 
بنابراين،  بايد احراز گردد؛  و مصلحتِ موجود در آن 
بر همان قاعده كلی باقی است؛ مانند مصداقی از كذب 
كه  باشد  مستثنيات  از  شود  داده  احتمال  كه  غيبت  و 
باقی  بر همان حكم اصلیِ حرمت  نيز،  اين حالت  در 
اگر خود موضوع مشكوك  است،  گفتنی  بود.  خواهد 
لغو  آيا عمل خواسته شده  پيدا كرديم  يعنی شك  شد؛ 
به همان عمومات وجوبِ  بايد  يا خير،  و عبث است 

امتثال امر عمل كنيم.65

قانون و قانون گذاری در اسلام
او  وضعی  قوانين  كه  داده  نشان  انسانی  تاريخ  تجربه 
بی عيب  و  قانون مدار  جامعه ای  است  نتوانسته  هرگز 
او  نادانی  از  ناشی  كند. شايد علت آن  ايجاد  و نقص 
نسبت به وضع خود و جنبه های مختلف زندگی انسان 
به  انسانها كه از حس و عقل  باشد. شناخت متعارف 
امور  برخی  شناخت  توانايی  هرچند  می آيد،  دست 
دنيوی را دارد؛ اما برای شناخت راه كمال و سعادت 
حقيقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، 
دنيوی و اخروی او كافی نيست. اگر بشر بخواهد منافع 
و مصالح همه جانبه خود را به ويژه بعد اخروی را در 
وضع قوانين در نظر بگيرد، از توانايی ادراكات بشری، 

عقل و تجربه او بيرون است.
اين استدلال صورت ساده ای از استدلال اثبات نبوت 
و نياز به وحی در اسلام است؛66 زيرا قوانين الهی از 
قوانين  در  می گيرند.  سرچشمه  ربوبی  بی انتهای  علم 
65. مناط الأحكام، ص61؛ نگرشــی تاريخی بر جايگاه مصلحت در 

فقه اماميه، ص39.
66. تفسير الميزان، ج1، ص115.

به  پروردگار  علم  و  انسان  خلقت  ميان  ارتباط  الهی، 
تنها  بنابراين،  است؛  مطرح  او  خواسته های  و  رازها 
قوانين الهی حجيت دارند؛67 علاوه بر نارسايی دانش 
مانند  ديگری  كاستی  مطلوب،  قانون  وضع  برای  بشر 
اغراض، اميال و وابستگيهای قانون گذار متوجه قوانين 
و  حق  تأمين  به جای  می گردد  سبب  امر  اين  اوست. 
عدالت، منافع فرد و گروه خاصی در نظر گرفته شود. 
وضع  در  كه  خداست  تنها  اسلامی،  و  دينی  باور  در 
قانون، هيچ نفع و يا ضرری متوجه او نيست. او بی نياز 
تشريع  و  قانون  وضع  در  است  محال  و  است  مطلق 
دين، سود و زيان خود را ملاحظه كند.68 بر اين مبنا، 
قوانين وضع شده از سوی خداوند قابل اعتماد هستند و 
در جهت برقراری عدالت قرار دارد. از ديگر ويژگيهای 
مهم قوانين الهی پيوند آن با اخلاق است؛ زيرا جامعه ای 
كه به مراقبت نياز داشته باشد، مبتنی بر نيروی اخلاق 
و تعهد فردی و جمعی است. به تعبير قرآن، انسان با 
خداوند چنان يگانه است كه فراموشی خود ملازم با 
فراموش كردن خداوند متعال است؛69 ازاين رو، بيشتر 
احكامی كه در قرآن بيان شده است، يك يادآوری يا 
نتيجه گيری اخلاقی را نيز در پی دارد؛ مانند قصاص 
و روزه را با تقوا،70 صبح را با بی نيازی الهی،71 جهاد 
را با ياد خدا، اطاعت از خدا72 و پيامبر را با رعايت 
ادب و احترام73 و قضاوت را با عدالت پيوند می زند. 
اين  نمی شود.  يافت  بشری  قوانين  در  پيوندی  چنين 
پيوند قوی و ناگسستنی اخلاق با دين سبب می گردد 
زيرا  كند؛  را رعايت  قوانين  بتواند  به راحتی  انسان  كه 
عمل همراه باتقوا و اخلاق، تشرف به فيض لقاءالله را 

در پی دارد.74

67. انفال، 57؛ توبه، 115؛ عنكبوت، 62.
68. ابراهيم، 8.
69. حشر، 19.

70. بقره، 179و183.
71. آل عمران، 97.

72. انفال، 45.
73. حجرات، 1و2.

74. انسان، 9.
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يكی ديگر از ويژگيهای قوانين الهی انطباق آن با فطرت 
انسان است؛ ازاين رو، مجموعه دين هماهنگ با فطرت 
و ويژگيهای درونی انسان است. امور فطری مشترك 
ميان همه انسانها اموری ثابت، پايدار و فراگير است؛ 
اما حقوق و قوانين بشری معمولًا موقت، نسبی، متحول 
آموزه های  است. در  مكان  و  زمان  مقتضيات  تابع  و 
دينی، مسئله حكومت دينی و مجری قانون الهی دارای 
اهميت است؛ زيرا پاسداری از عدل، برقراری نظم و 
مراقبت بر اجرای عادلانه قانون در بسياری از موارد 
به وسيله فرد ميسر نبوده و نياز به تشكيلات و سازمان 
اجتماعی آگاه و توانا داشته است؛ ازاين رو، حكومتی 
متناسب و بر اساس همان قوانين لازم است تا برنامه ها 

و دستورات الهی تحقق يابد و اجرا شود.
به اهل آن و داوری و  امانت  دستور قرآن به تحويل 
حكومت بر اساس عدل75 و اطاعت از خدا و پيامبر 
بر  حكومت،  تشكيل  لزوم  بر  افزون  الامر،76  اولی  و 
تأكيد  اسلامی  و  الهی  حكومت  برقراری  ضرورت 
می كند، چنانكه سنت گفتاری و عملی پيامبر اكرم)ص( 
مدينه،  به  ورود  با  ايشان  دارد.  دلالت  امر  اين  بر 
مقدمات تشكيل حكومتی مقتدر برای اجرای احكام را 
فراهم كردند.77 امام علی)ع( نيز لزوم تشكيل حكومت 
را برای اداره جامعه لازم شمرده اند، هرچند حكومت 

فاجر باشد.78
مرحوم آيت الله بروجردی می فرمايد: »هركس قوانين و 
دستورات اسلامی را بررسی كند، شكی برای او باقی 
نخواهد ماند كه اسلام دين سياسی و اجتماعی است و 
شيعه و سنی بر ضرورت وجود سياستمدار و رهبری 
امور مسلمين اتفاق نظر دارند و آن را از بديهيات اسلام 

می شمارند.«79
»مجموعه  می فرمايند:  زمينه  اين  در  خمينی)ره(  امام 

75. نساء، 58.

76. نساء، 59.
77. السيرة النبوية، ج1، صص501-50.

78. نهج البلاغه، خطبه 40.
79. البدر الزاهر، ص53.

اينكه  برای  نيست.  كافی  جامعه  اصلاح  برای  قانون 
قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه 
و مجری احتياج دارد. اصولًا قانون و نظامات اجتماعی 
هميشه  و  عالم  كشورهای  همه  در  دارد.  مجری لازم 
ندارد؛  فايده  به تنهايی  قانون گذار  كه  است  اين طوری 
به همين جهت، اسلام همان طور كه قانون گذاری كرده، 

قوه مجريه هم قرار داده است.«80
خود  كه  اسلام)ص(  گرامی  رسول  اساس،  همين  بر 
به  را  اسلام  قوانين حيات بخش  اجرای  و  ابلاغ  نقش 
عهده داشتند، جايگاه و منزلت بالايی نيز برای آن قائل 
بوده اند. پيامبر)ص( پس از بيرون آمدن از مكه، دست 
به تشكيل حكومت زدند تا هرچه بيشتر قوانين الهی 
را جاری سازند. ايشان اجرای قوانين جزايی و كيفری 
بهتر  قانون،  حريم  به  متجاوزان  بر  را  )حدود(  اسلام 
از عبادت شصت سال و نيز برتر از بارش چهل شب 
باران بر زمين می دانستند؛81 ازاين رو، يكی از مهم ترين 
عوامل موفقيت پيامبر اكرم)ص( در گسترش فرهنگ و 
تمدن اسلامی، قانون پذيری ايشان بوده است. از سويی، 
يكی از محوری ترين اصول در سيره آن حضرت تعبد 
به قوانين الهی است؛ همچنين مؤلفه مهمی كه در بحث 
ويژه ای  نقش آفرينی  اسلامی  انديشه  در  قانون گذاری 
قانون گذاری  و  تشريع  در  مكان  و  زمان  نقش  دارد، 
اينكه شرايط اجتماعی حاكم در نوع  بر  است. علاوه 
در  است،  تأثيرگذار  دينی  انديشه  ظرفيتهای  به  نگاه 
فرايند استنباط و استخراج گزاره ها نيز اين امر جريان 

دارد.
جايگاه  از  قانون  اجرای  اكرم)ص(،  رسول  سيره  در 
نوع  برابر هر  در  هرچند  است.  بوده  برخوردار  برتر 
بدرفتاری كه به شخص ايشان می شد، نهايت گذشت و 
اغماض را به خرج می دادند، ايشان درباره كسانی كه به 
حريم قانون تجاوز می كردند، مطلقاً گذشت و اغماض 
اجرای  و  قانون شكنان  مجازات  به  نسبت  و  نداشتند 

80. ولايت فقيه، صص26و27.
81. منتخب ميزان الحكمه، ص128؛ الكافی، ج7، ص174.
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قانون لحظه ای درنگ نمی كردند و بدون مسامحه و با 
رعايت عدل و انصاف قانون الهی را اجرا می نمودند؛ 
زيرا قانون حافظ امنيت و كيان جامعه است و نمی توان 
آن را بازيچه اين وآن قرار داد و جامعه را فدای فرد 
كرد. 82از سوی ديگر، نظم و روابط اجتماعی در جوامع 
بشری می تواند بستری مناسب برای ايجاد امنيت باشد 
و آرامش و رشد را برای انسان فراهم سازد. اين امر 
در  اجرايی  و  نهادهای اجتماعی  دولتها،  با  در جامعه 
عمل  انسانی  روابط  و  اجتماعی  نظم  برقراری  جهت 
می كنند؛ بنابراين، تحقق اين وظايف با توجه به مسئله 

قانون و قانون گذاری ميسر خواهد شد.83

مصلحت در اهل سنت
سنت،  اهل  منابع  در  مصلحت  پيشينه  از  سخن  در 
كه  داشت  مدنظر  همواره  را  نكته  اين  بايد  نخست 
شكل گيری مصلحت به عنوان اصل يا منبع حقوقی در 
شكل مدون خود، در دوره ای متأخر صورت گرفته و 
عملًا نمونه های فقهی آن در سده های نخستين، بسيار 
اندك بوده است. با وجود اختلاف محافل فقهی متقدم 
در موضوعاتی اصولی، مانند اجتهاد الرأی و نيز به طور 
خاص، قياس و استحسان و عناوين آثاری كه در اثبات 
نديم  ابن  الفهرست  كُهنی چون  فهارس  در  آنها  رد  يا 
با عنوان مصلحت  به چشم می خورد، نشانی از اثری 
در تأييد يا انكار نقش آن در استنباط احكام شرعی 
اين فرضيه  به نوبه خود سبب خطور  اين نكته  نيست. 
در ذهن می شود كه عمل به مصلحت اساساً يا در ذيل 
از  غيرمستقيم  به طور  يا  و  بوده  مطرح  الرأی  اجتهاد 
طريق استحسان اعمال می گرديده است و يا با وجود 
در  مصلحت  گوناگون،  محافل  در  آن  لغوی  كاربرد 
شكل يافته  اصطلاحی  مفهوم  هنوز  نخستين،  سده های 
نداشته و با اموری چون استحسان كه در محافل حنفی 
نشئت گرفته و در مقايسه با قياس، گونه ای قياس خفی 

82. مدارا با مخالفان در قرآن و سيره نبوی، ص117.
83. بررسی مسئله قانون و قانون گذاری، ص98.

بوده است، قابل مقايسه نيست.84
به عنوان  مصلحت  به كارگيری  در  كه  فقيهی  نخستين 
يك دليل مستقل و منبع فتوا شهرت يافت، مالك )د 
173ق( بود، به گونه ای كه در منابع متنوع، قول عمل به 
مصالح مرسله به طور مطلق، به وی نسبت داده شد.85 
افراط  از  البرهان،  كتاب  در  )د 478ق(  جوينی  حتی 
مالك در عمل بدان سخن راند.86 گفتنی است، برخی 
فقيهان مالكی ازجمله قرطبی، ديدگاه منسوب به مالك 
در عمل به مصالح مرسله را انكار كرده اند.87 در تنقيح 
اين اختلاف گفته شده است، چه بسا مالك در فقه خود 
به مصالح ضروری، كلی و قطعی عمل می كرده است.88
در قرن چهارم هجری، خوارزمی )د 387ق( در كتاب 
مفاتيح العلوم كه اثری جامع الأطراف در علوم اسلامی 
و  ادله  از  يكی  به عنوان  را  مصلحت  از  بحث  است، 
مبنايی برای استنباط احكام، با نام »استصلاح« يا عمل 
كتاب،  اين  به »مصالح مرسله« مطرح كرد.89 وی در 
بخشی را به علم فقه اختصاص داده و در نخستين باب 
از ابواب اين علم، فصلی را در اصول فقه گشوده است. 
در اين فصل، »استصلاح« در كنار قياس و استحسان، 

از اصول مورد اختلاف مذاهب شمرده شده است.90
)د  جوينی  البرهان  به  می توان  هجری،  پنجم  قرن  در 
478ق( اشاره كرد كه در ضمن مباحثی كه نام آن را 
»استدلال« نهاده، به ديدگاه افراطیِ مالك در عمل به 
باب  نظر در  كرده و در جمع بندی، سه  اشاره  مصالح 
استدلال مطرح نموده و به بررسی آن پرداخته است.91 
بنا به گفته وی، برخی با نفی استدلال، تنها بر معنايی 
اكتفا كرده اند كه مبتنی بر يكی از ادله فقهی است؛ گروه 
را جايز  استصواب  و  استصلاح  از وجوه  تبعيت  دوم، 

84. نگرشی تاريخی بر جايگاه مصلحت در فقه اماميه، ص174.
85. شفاء الغليل، ص207.

86. إرشاد الفحول، ص207.
87. الإحكام فی أصول الأحكام، آمدی، ج4، ص140.

88. همان.
89. مفاتيح العلوم، صص7و9.

90. نگرشی تاريخی بر جايگاه مصلحت در فقه اماميه، ص29.
91. البرهان فی أصول الفقه، ج2، صص726-721.
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دانسته اند، چه نزديك به موارد نص باشد يا دور از آن، 
مشروط بر اينكه اصول سه گانه ـ كتاب، سنت و اجماع 
ـ جلوی آن را نگيرد؛ مذهب سوم كه به عنوان مذهب 
مشهور شافعی در اين باب شناخته می شود، تمسك به 
معناست، هرچند مستند به اصلی نباشد، البته مشروط 

بر اينكه به معانی اصول ثابت، نزديك باشد.92
نيز  سنت  اهل  بين  در  غالب  ديدگاه  اينكه  وجود  با 
عدم تمسك به مصالح مرسله است،93 همان گونه كه از 
سوی برخی تصريح گرديده، همه مذاهب به نحوی از 
انحا، بدان عمل كرده اند94 و از نظر روش شناسی فقهی، 
پايه های مصلحت به اشكال مختلف و عناوينی چون 
مصلحت يابی )استصلاح(، ارزش دادن به عرف و غير 

آن در منابع اصولی آمده است.95
و  مصلحت  مسئله  درباره  آرا  اختلاف  منشأ  غزالی 
به  مربوط  قواعد  تهذيب  عدم  را  آن  اصولی  جايگاه 
آن، با مثالهای فقهی دانسته است.96 در آثار غزالی )د 
جا  كاملًا  خود،  حقوقی  مفهوم  در  مصلحت  505ق(، 
افتاده و ضوابط كاربرد آن در فقه مشخص شده است. 
در ديدگاه وی، مصلحت در معنايی وسيع، هدف نهايی 
شريعت بوده و مشتمل بر حفظ دين، جان، نسل، عقل و 
مال است. هرچه اين اهداف را گسترش دهد، مصلحت 
است.  مفسده  كند،  عمل  آن  عكس  چه  هر  و  است 
روشهای  به عنوان  استصلاح  و  استحسان  تلقی  با  او 
مؤثر  روشی  به عنوان  را  قياس  كاربرد  مردود،  فقهی 
به دست آوردن مصلحت،  و واقعی در زمينه هايی كه 
ضرورت  نظريه  و  می كند  تأييد  است،  ضرورت  يك 
را به عنوان ابزاری برای تشخيص هدف نهايی شريعت 
گسترش می دهد. در ديدگاه وی، مصالح مشتمل بر سه 
مقوله است: »ضرورات«، »حاجيات« و »تحسينات«. 
فقها برای حكم كردن بر اساس مصالح نوع دوم و سوم 
يعنی ضرورات،  اول،  نوع  مقوله  اما  بيابند؛  نصی  بايد 

92. همان، ص722.
93. مفاتيح العلوم، ص9.

94. إرشاد الفحول، صص171، 270و271.
95. نگرشی تاريخی بر جايگاه مصلحت در فقه اماميه، ص258.

96. شفاء الغليل، صص207و208.

به تنهايی و بدون تكيه بر قياس يا روشهای فقهی ديگر 
می تواند مبنايی برای حكم فقهی باشد.

در جمع بندی ديدگاه وی بايد گفت، مصالح قسم سوم 
كه از آن به مصلحت تحسينی و تزيينی يادشده است، 
مادامی كه اصل معينی شاهد بر آن نباشد، اعتبار ندارد؛ 
زيرا عمل بر اساس آن، وضع و قانون گذاری از طريق 
رأی و استحسان است، درحالی كه وضع، منصب شارع 
است و ما تنها حق تصرف )اعمال نظر( در شرع وضع شده 
يعنی  اقوال غزالی درباره مصالح قسم دوم،  را داريم. 
مصالح حاجی، مختلف است؛ در شفاء الغليل، آن را با 
شرط ملائمت با تصرفات شرع پذيرفته؛ اما در تأليف 
دانسته  مردود  را  آن  المستصفی،  متأخر خود،  اصولی 
است. درباره مصلحت ضروری، غزالی با ذكر شروطی، 
تمايل به قبول آن را نشان داده و اين امكان را مطرح 
كرده است كه نتيجه اجتهاد مجتهد باشد.97 مصلحت در 
به عنوان  مصلحت  می شود:  بحث  اسلامی  حوزه  چند 
ملاك و معيار اوامر و نواهی شرع، مصلحت به عنوان 
از منابع استنباط، مصلحت به عنوان عنصری در  يكی 
برخلاف  و  اسلامی  حكومت  انديشه  و  سياسی  فقه 
كه  غرب  انديشه  ساحت  در  آن،  به تبع  و  مسيحيت 
مصلحت به عنوان عنصری در حكمرانی و نظام سياسی 
از  اسلامی  انديشه  در  گرفت،  قرار  موردتوجه  بيشتر 
مصلحت بيشتر به عنوان يكی از منابع استنباط شريعت 
بحث می شود؛ بنابراين، آنچه بيشتر در جدل فقهی ميان 
شيعه و سنی در باب مصلحت وجود دارد، مصلحتی 
شيعی  فقه  كه  است  استنباط  منبع  به عنوان  كه  است 
اهل سنت  فقه  از آن دوری می جويد و  به طور سنتی 
آن را به عنوان يكی از منابع استنباط فقهی تحت عنوان 

مصالح مرسله معرفی می كند.98

مناسبات منفعت و مصلحت
را می توان  منافع موجود در جامعه  در هر جامعه ای، 
منافع جمعی.  و  فردی  منافع  كرد:  تقسيم  به دو دسته 

97. نگرشی تاريخی بر جايگاه مصلحت در فقه اماميه، ص87.
98. »مصالح مرسله در آينه تقريب«.
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بديهی است، برای اداره جامعه لازم است در مواردی 
منافع  می كند،  اقتضا  اجتماعی  زيست  ضرورتهای  كه 
امكان  تا  شود  داده  ارجحيت  فردی  منافع  بر  جمعی 
همزيستی در جامعه از بين نرود. از سوی ديگر، ممكن 
مقابل  در  جمعی  منافع  واحد،  جامعه  يك  در  است 
يكديگر قرار گيرند و با يكديگر تعارض داشته باشند. 
در اين صورت، با توسل به ملاك و معياری بايد منافع 
يا  بر گروه ديگر ترجيح داده شود.  از دو گروه  يكی 
ممكن است بين دو گروه تصميم گيرنده در يك كشور 
اختلاف نظر ايجاد گردد. برای رفع معضل، با توسل به 
روش خاص بايد راه حلی قاطع مقرر كرد؛ برای مثال، 
تجربه چند سال اخير نشان داد كه در جمهوری اسلامی 
ايران با وجود پيش بينی نهادها و سازمانهای گوناگون 
نظارت  با  قوا  تفكيك  نظام  اساس  بر  زمامداری، 
قانون  در  يك  هر  وظايف  و  حقوق  تعيين  و  رهبری 
بر  اتخاذ تصميم  و  انجام وظيفه  تجربه  اساسی 1358، 
فراز امور، با رعايت كامل قانون به راحتی نمی توانست 
قابل اعمال باشد. در اين مدت، بن بستها و اصطكاكهايی 
در كشور ما به وجود آمد كه درنهايت، پس از پاره ای 
چاره جوييهای موردی، با ابتكار و به  موجب فرمان امام 
خمينی)ره(، مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسيس شد 
و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، در قالب 

قانون درآمد و قوت قانونی يافت.99

تأمین  راستای  در  کلان  خط مشی گذاری 
مصلحت

قانون گذاری  عام  چارچوبهای  و  ضوابط  از  يكی 
بالادستی است كه خط مشی و  اسناد  الزامات  رعايت 
افقهای قانون گذاری را تعيين می كنند. در حال حاضر 
اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در 
حوزه،  آن  امكانات  و  ظرفيتها  فراخور  به  قضايی  و 
اسنادی تدوين شده است كه در زمره اسناد بالادستی 
تخصصی به شمار می رود و تصويب قوانين عادی الزاماً 

99. بررسی مفهوم مصلحت در قانون اساسی چند كشور، ص58.

بايد در پرتو اين اسناد صورت گيرد. سياستهای ابلاغی 
مقام معظم رهبری، سند چشم انداز جمهوری اسلامی 
ايران در افق 1404، قوانين برنامه پنج ساله توسعه و 
قانون بودجه ساليانه كشور از مهم ترين اسناد بالادستی 
مشترك در همه حوزه ها به شمار می رود. يكی از اسناد 
قابل توجه درباره قانون گذاری كيفری، سياستهای كلی 
رهبری  معظم  مقام  توسط  ابلاغ شده  پنج ساله  قضايی 
اين   »12« بند  در  است.   )1388/09/02 )ابلاغی 
از مجازات  استفاده  در  تدابير لازم  اتخاذ  بر  سياستها 
زندان با رويكرد حبس زدايی تأكيد شده است. نكته و 
موضوعی كه لازم است در اين خصوص به آن توجه 
داشت، آن است كه تحقق اين سياست و اجرای آن كه 
امری كاملًا تخصصی و دارای ابعاد مختلف اجتماعی، 
سياسی، فرهنگی و حتی امنيتی است و بدون توجه به 
ديدگاه و نظرات كارشناسی در مواردی می تواند نتايج 
زيان باری را به همراه داشته باشد. در اينجا لازم است 
 ،1398 سال  در  شود.  بيان  به عنوان مثال  مورد  يك 
اسيدپاشی  مرتكبين  مجازات  عنوان تشديد  با  قانونی 
تصويب گرديد. اين قانون كه در راستای تأمين منافع 
جامعه و افراد با هدف تقويت ضمانت اجراهای كيفری 
شورای  مجلس  تصويب  به  اسيدپاشی  مجرمانه  عمل 
اسلامی رسيده بود، به فاصله چند ماه با ارائه طرحی 
دوفوريتی با عنوان »تقليل مجازات حبس تعزيری« كه 
با هدف حبس زدايی ارائه شده بود، مجدداً دستخوش 
تغيير و به نوعی با كاهش چشمگير مجازات مرتكبين 
بعدی  اصلاحات  البته  كه  می گرديد  مواجه  اسيدپاشی 
مبتنی بر استفاده از نظرات كارشناسی درباره اين طرح 
مانع از اين امر شد؛ ازاين رو، همان طور كه رعايت اين 
الزامات ضروری و لازم الاتباع است، عملی نمودن و 
اجرايی كردن اين الزامات نمی تواند و نبايد بدون توجه 
به ملاحظات تخصصی و كارشناسی آن حوزه صورت 
گيرد؛ چه اينكه در غير اين صورت نتايج زيانباری به 

همراه خواهد داشت.100

100. آشنايی با اصول و چارچوبهای قانون گذاری كيفری، ص37.

36

م 
ده

هج
ل 

سا
14

01
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

58
ره 

ما
ش



نظریه مصلحت گرایی پراگماتیسم
به وسيله ويليام جيمز، فيلسوف قرن نوزده  اين نظريه 
آمريكا، بيان شده و پس از او نيز پيروان فراوانی يافته 
است. به نظر ويليام جيمز، پراگماتيسم يعنی شيوه ای كه 
به موجب آن، به جای گفتگو درباره آرمانها و تصورها، 
به نتايج و ثمره نهايی كردارها توجه می شود و معيار 
ارزشها قرار می گيرد. به نظر »جيمز«، »حقيقت« يعنی 
چهره ای از خوبيها و مصلحتها در انديشه ما. »جيمز« 
به دست »مصلحت«  نهايی تلاشها و گفتگو را  هدف 
قرار داده و همين معيار را دو تن از نام آورترين پيروان 
شيوه  برگزيدند. »جيمز«  نيز  »پاند«  و  »پری«  او 
می كند:  خلاصه  جمله  اين  در  را  خود  حقيقت جويی 
»اگر مفهومی را بيش از مفهوم ديگر حقيقت بشماريم، 
بايد ديد اين انتخاب در عمل برای اشخاص چه تفاوت 

می كند.«
به گفته »مورتون«، فلسفه »جيمز« را می توان چنين 
بهتر  برای زيستن  اگر عقيده های ما را  تفسير كرد كه 
و حقيقتش  معتقد شويم  آن  به  است  كند، لازم  ياری 
بپنداريم؛ پس بجاست گفته شود، »حقيقت« آن است 
كه سودمند باشد. نفوذ همين انديشه باعث شده است 
كه در حقوق انگليس و آمريكا، ارزش قواعد و ميزان 
اعتبار آن را وابسته به اوضاع و احوال ويژه هر دعوی 
بپردازند؛  حقوق  عمومی  نظريه های  به  كمتر  و  بدانند 
زيرا »جيمز« درستی قاعده ای را كه در هر دعوی بكار 
رفته، وابسته به دلايل و مصلحتهای ويژه آن می داند 
و با تكيه بر امنيت تجربه و مشاهده، اعتقاد به اصول 
عقلی و ثابت را سرزنش می كند و بر همين مبنا، پيروی 
تعبير  نيز مجاز نمی شمارد.  از آرای گذشته دادگاه را 
را  شهامت  اين  حقوقدانان  به  »حقيقت«  از  »جيمز« 
از قواعد مسلم  بسياری  نفوذ  اعتبار و  می دهد كه در 
را  و سنتها، »مصلحت«  اخلاق  به جای  و  كنند  ترديد 

معيار تميز حق سازند.101

101. مفهوم و مبانی مصلحت در قوانين كيفری، ص47.

راستای  در  مجلس  مردم سالارانه  کارکردهای 
تأمین مصلحت

مجالس از طريق كاركردهايی كه برای تقويت و حفظ 
می كنند.  مشاركت  حاكميت  در  دارند،  مردم سالاری 
جوامع مردم سالار نيز برای بروز و ظهور ديدگاههای 
متفاوت، همواره نيازمند ايجاد فضايی هستند كه تنها 
فراهم  آن  امكان  نمايندگان  مجلس  انتخاب  توسط 
همواره  قانون گذاری  قدرت  ترتيب،  بدين  می شود. 
تأثيرات متقابلی بر گروههای ذی نفع خود دارد؛ لذا بايد 
اطمينان حاصل گردد كه سياستهای عمومی و اجرای 
آنها منطقی، شفاف، قابل اجرا و قادر به تأمين اهداف و 
تأثيرات مدنظر قانون گذار باشد. درواقع، بدون تحليل 
كامل تأثيرات در تئوری و عمل، امكان آن نخواهد بود 
كه قانون جديد دارای معيارهای حاكميت قانون وضع 
شهروندان  نزد  مشروعيت حقوقی  يعنی  اجرا شود؛  و 

داشته باشد.
برای  بسياری  تلاشهای  مختلف،  سياسی  نظامهای  در 
توسعه قانون گذاری انجام شده است. بهترين اين تجارب 
در شكل ساخت و ايجاد ابزارها و فعاليتهايی بوده است 
انجام كاركردهای  برای  افزايش ظرفيتها،  به  بتواند  كه 
بهتر هر مجلس بيانجامد. از ميان كاركردهای پارلمانی 
است،  برخوردار  فراوانی  اهميت  از  نظارت  وظيفه 
اجرای  چگونگی  و  مجريه  قوه  عملكرد  بر  نظارت 
تصويب  بالفعل  و  بالقوه  تأثيرات  بر  نظارت  و  قوانين 

هر قانون.
استفاده  نظارت،  اين  برای  كارآمد  ابزارهای  از  يكی 
در  ابزار  اين  است.  قانون  تأثيرات  ارزيابی  روش  از 
متصديان  همه  مورداستفاده  می تواند  عمومی  سطح 
قانون گذاری  همه سطوح  در  قانونی  تصميمات  اتخاذ 
)قوانين، آيين نامه ها، دستورالعملها( باشد؛ اما در سطح 
قوانين  وضع  جايگاه  عالی ترين  مختص  قانون،  وضع 
در نظامهای سياسی، يعنی مجلس است. هر ارزيابی با 
هدف كمك به قانون گذاری بهتر صورت می گيرد؛ يعنی 
برای ارزيابی ميزان هزينه ها و فايده های هر پيشنهاد 
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حين  در  پس  قوانين؛  نكردن  اجرا  و خطرات  قانونی 
تصميم گيری درباره قانون و تعيين سطح مداخله دولت 

در امور، ضروری است.
مجالس نهادهايی برای تدوين قانون خوب در نظامهای 
مردم سالار هستند. اين نهاد از طريق كاركردهايی كه 
تقويت و حفظ مردم سالاری دارد، در حاكميت  برای 
بروز  برای  نيز  جوامع مردم سالار  می كند.  مشاركت 
انتخاب  طريق  از  خود  متفاوت  ديدگاههای  ظهور  و 

نمايندگان مجلس اقدام می كنند.
بر  متقابلی  تأثيرات  همواره  قانون گذاری  قدرت 
اطمينان  بايد  لذا  دارد؛  ذينفع  و  ذی ربط  گروههای 
آنها  اجرای  و  عمومی  سياستهای  كه  شود  حاصل 
و  اهداف  تأمين  به  قادر  و  قابل اجرا  شفاف،  منطقی، 
تأثيرات مدنظر باشد. اين مهم را تدوين قانون خوب 
سياسی،  مفهوم  در  به نحوی كه قانون  می سازد،  ميسر 
دربرگيرنده موافقت مشاركت كنندگان و در مفهوم فني، 
باشد.  تعيين شده  پيش  از  اهداف  به  دستيابی  متضمن 
درواقع، بدون تحليل كامل تأثيرات در تئوری و عمل، 
امكان آن نخواهد بود كه قانون جديد، تابع معيارهای 
»حاكميت قانون«، وضع و اجرا شود؛ يعنی مشروعيت 

حقوقی نزد شهروندان نخواهد داشت.
ساختار نظام سياسی، وضعيت احزاب، نظام انتخاباتی 
چگونگی  در  همه  نظام،  يك  مجريان  عملكرد  و 
به نحوی كه  هستند،  مؤثر  پارلمانی  كاركردهای  اجرای 
می توانند كاركردهای نمايندگي، وضع قانون و نظارت 
را كارآمد و اثربخش كنند يا نكنند. با فرض تمايل به 
اعمال  برای  مناسب  سياسی  فضای  و  جايگاه  ايجاد 
به  بازهم  دموكراتيك،  نظام  يك  در  پارلمان  نقش 
ايجاد ظرفيتهای بسياری نياز است تا درنتيجه آن، اين 
به نحو مطلوبی اجرايی شوند؛ يعنی توسعه  كاركردها 
ظرفيتها مبتنی بر نمايندگی بيشتر، وضع قانون بهتر و 

توانايی نظارت مناسب تر باشد.
به نظر می رسد، قانون گذاری فرايندی نامطمئن است؛ 
امكان  اين  و  هستند  سياسی  نهادهايی  مجالس  زيرا 

پارلمان،  بيرون  لابيهای  تأثير  تحت  كه  دارد  وجود 
تغيير و تحولات در رقابت بر سر كسب قدرت، تلاش 
اكثريت برای ممانعت از استفاده از منابع پارلمانی توسط 
اقليت و غيره، تصميمات كاملًا سياسی شوند؛ بنابراين، 
توسعه قانون گذاری در صورتی ممكن خواهد بود كه 
نهادهايی با عملكرد غير جانب دارانه ايجاد گردند و در 
آنها توافقات ممكن بر سر مباحث عمومی، با استفاده 

از حداكثر مشاركت مردم و مسئولين صورت گيرد.
اما قانون گذاران اغلب در فهم نيازهای رأی دهندگان و 
برقراری رابطه با آنان دچار ضعف هستند و سازمانهای 
جامعه مدنی نيز در ارتباط با قوای مقننه بی تجربه اند؛ 
مجالس  به  كمك  برای  توسعه ای  برنامه های  بنابراين، 
به منظور شفاف تر، پاسخگوتر و مؤثرتر شدن طراحی 
می شوند. اين برنامه ها شامل طرحهای توسعه پارلمانی 
تقويت  به  كمك  جهت  در  فعاليتها،  از  يكی  به عنوان 

درونی قانون گذاری در مسير توسعه می گردند.
برای  بسياری  تلاشهای  مختلف  سياسی  نظامهای  در 
اين  بهترين  است.  انجام شده  قانون گذاری  توسعه 
تجارب در شكل ساخت و ايجاد ابزارها و فعاليتهايی 
انجام  برای  ظرفيتها  افزايش  به  بتواند  كه  است  بوده 
كاركردهای بهتر هر پارلمان بيانجامد. امروزه طرحهای 
است،  گرفته  بيشتری  سرعت  قانون گذاری  توسعه 
متمركز  امر  اين  بر  بين المللی  سازمانهای  به طوری كه 
انتقادی  نگاهی  با  درحال توسعه  كشورهای  و  شده اند 

به بررسی نظامهای خود می پردازند.
تهيه  لحاظ  به  قانون گذاری  توسعه  هزينه  هرچند 
امكانات، منابع مالی و غيره، بسيار به نظر می رسد؛ اما 
در مقايسه با ديگر اشكال سرمايه گذاری برای توسعه، 
مقرون به صرفه خواهد بود؛ زيرا می تواند مانع از اتخاذ 
تصميمات پرخطا و پرهزينه شود. بدين لحاظ، هرگونه 
تلاشی برای ارتقای كيفيت قانون گذاری می تواند اعتبار 
كاركردهای  ميان  كند. از  تضمين  در جامعه  را  قانون 
برخوردار  فراوانی  اهميت  از  نظارت  وظيفه  پارلمانی 
چگونگی  و  مجريه  قوه  عملكرد  بر  نظارت  است. 
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بالفعل  و  بالقوه  تأثيرات  بر  نظارت  و  قوانين  اجرای 
تصويب هر قانون اهميت بسياری دارد.

استفاده  نظارت،  اين  برای  كارآمد  ابزارهای  از  يكی 
سطح  در  ابزار  اين  است.  قانون  ارزيابي  روش  از 
اتخاذ  متصديان  همه  مورداستفاده  می تواند  عمومی 
تصميمات قانونی در همه سطوح قانون گذاری )قوانين، 
اما در سطح وضع  باشد؛  آيين نامه ها و دستورالعملها( 
در  قوانين  وضع  جايگاه  عالی ترين  مختص  قانون، 

نظامهای سياسی، يعنی پارلمان است.
قانون بايد به نحوی تدوين شود كه توازنی ميان حالت 
قانون ناكافی )ناتوانی حاكميت در حمايت از مردم( و 
حالت قانون افراطی )قانونی كه سبب بروكراسی بسيار 
می گردد( ايجاد كند. برای ارزيابی تأثيرات قانون پيش 
از ارائه لوايح به پارلمان، تدوين مقررات و يا هر اقدام 
تأثيرگذار ديگری هستند. هر ارزيابی با هدف كمك به 
قانون گذاری بهتر، يعنی برای ارزيابی ميزان هزينه ها و 
نكردن  اجرا  قانونی و خطرات  پيشنهاد  فايده های هر 
به صورت  كه  هزينه هايی  می گيرد.  صورت  قوانين، 
عوارض  و  تبعات  حتی  و  قانون  الزام آور  تبعات 
بر  درنهايت  و  بنگاهها  مشاغل،  بر  قانون  ناخواسته 

مصرف كنندگان تحميل خواهد شد.
پس در حين تصميم گيری درباره قانون و تعيين سطح 
مداخله دولت در امور، ضروری است ميان حمايت از 
ناشی  تأثيرات  اينكه  از  اطمينان  و حصول  شهروندان 
يا  و  بوروكراتيك  حد  از  بيش  نامتناسب،  قانون  از 
نباشند، توازن ايجاد كرد. اگر تحليل عميقی  غيرمولد 
درباره مشكلات موجود، دلايل به وجود آمدن آنها و 
اجرا  هنگام  در  بگيرد،  قانون صورت  ممكن  تأثيرات 
و مديريت قوانين ملی و معاهدات بين المللی، مسائل 
كمتری به وجود خواهد آمد؛ نظير هزينه های غيرمترقبه 
برای بودجه كشور، كاهش همبستگی اجتماعی و عدم 

اثربخشی مديريت عمومی.102

102. ارزيابی تأثيرات قانون، ص41.

به  ناظر  قانون گذاری  ماهوی  نقایص  معیارهای 
تأمین مصلحت

از  سلسله  يك  اساس  بر  است  ممكن  قانون  يك 
آنها  به  معمولًا  كه  معيارهايی  باشد.  ناقص  معيارها 

استناد می شود، عبارت اند از:
الف. معيار اخلاقی: برخی قانون را به عنوان بيان كننده 
ارزشهای  اساس  بر  را  آن  و  يرمی شمارند  ارزشها 
اخلاقی نقد می كنند، به اين معنا كه مدعی اند يك قانون 

ناعادلانه است، منصفانه نيست و نظاير آن؛
برای  وسيله ای  به عنوان  قانون  سياسی:  معيار  ب. 
صورت بندی جامعه مطابق با ايده های سياسی است و 
قانون بر اساس يك ايدئولوژی سياسی معين موردنقد 

قرار می گيرد؛
الزام  نوعی  قانون گذار  است  ممكن  قانونی:  معيار  ج. 
آن  بارز  مثال  داشته باشد.  قانون گذاری  به  قانونی 
»قانون  اجرای  برای  قانون گذاری  كنونی،  اروپای  در 

جامعه اروپايی« است؛
د. ناهماهنگی عملی: معيارهای الف و ج می تواند برای 
قوانين  از  گسترده تری  بخشهای  يا  قانون خاص  يك 
بحث  دايره  كار رود. هنگامی كه  به  نظام حقوقی  يك 
شامل  را  قانون  يك  از  بيش  كه  شود  گسترده  چنان 
برخورد  عملی  ناهماهنگی  مسئله  با  بلافاصله  گردد، 
می كنيم. اصطلاح »ناهماهنگی عملی« را برای اشاره 
قانون،  يك  آن  طی  كه  می برند  كار  به  وضعيتی  به 
به  ديگر  قانون  درحالی كه  می كند،  تجويز  را  رفتاری 
ممكن  به عنوان مثال،  است؛  رفتار  آن  با  مقابله  دنبال 
است مصرف مشروبات الكلی به منظور كاهش مصرف، 
مشمول ماليات شود. حاصل تفاوت ميان هزينه توليد 
می تواند  بازار  در  كالا  اين  قيمت  با  الكلی  مشروبات 
توليد غيرقانونی و قاچاق چنين  برای  انگيزه ای قوی 
ناسازگاری  نوعی  به عبارت ديگر،  باشد؛  مشروباتی 
جزا  قانون  و  ماليات  قانون  در  موجود  قواعد  ميان 

وجود دارد؛
هـ. نقايص ناظر به هدف: می توان برخی از ارزشهای 
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اخلاقی، سياسی يا ديگر ارزشها را مسلم فرض كرد، 
برای  كافی  وسايل  كه  دليل  اين  به  را  قانون  آنگاه 
دستيابی به اهداف مذكور را مهيا نمی سازد، مورد انتقاد 
قرار داد. ملاحظات وسيله-هدف يك جنبه فنی دارد؛ 
به اين معنا كه وجود هيچ گونه كاستی در ارزشهايی را 
كه برای محقق شدن آن تلاش می شود، مورد مناقشه 
قرار نمی دهد. در همين حال، ملاحظات وسيله-هدف 
واجد يك نكته ماهيتی نيز هستند؛ به اين معنا كه بنا به 
تعريف، اين ملاحظات دستيابی به اين اهداف با ارزشها 
ميانه  در  يعنی  ويژگی  اين  می گيرند.  پيش فرض  را 
طبقه بندی  گرفتن،  قرار  محض  ماهيت  و  محض  فن 
ملاحظات وسيله به هدف را به صورت يك طبقه بندی 

جداگانه برای هدف بحث حاضر توجيه می كند.
بايد يادآوری شود كه هرچند ملاحظات وسيله-هدف، 
بنا به تعريف، تعلق به يك هدف يا ارزش را پيش فرض 
می گيرند، بااين حال، اين ارزشها در بحث موضوعيت 
ندارند. حتی به لحاظ روانی برای كسانی كه در بحث 
حالت  نوعی  وجود  است.  چنين  نيز  می كنند،  شركت 
انگاشتن غايات«  »مسلم  اين  درباره  دودلی  و  ترديد 
چندان عجيب نيست. برعكس، ممكن است اين اهداف 
در مرحله پيش آگاهی باشند؛ به عنوان مثال، اين مسئله 
استدلالهای  از  بسياری  با  رابطه  در  را  خود  اعتبار 

وسيله-هدف مربوط به ايده بازار حفظ می كند.103

تأمین  راستای  در  تقنینی  عدالت  مؤلفه های 
مصلحت

روابط  تنظيم  در  قانون  تعيين كننده  نقش  به  توجه  با 
آزاديها  و  منافع  با  كه  سياستهايی  كنترل  و  اجتماعی 
در  عدالت  اهميت  دارد،  برخورد  ديگران  حقوق  و 
قانون گذاری به تأكيد نيازی ندارد. عدالت تقنينی يا به 
خصوصيات صوری و رويه ای قانون مرتبط است يا به 

محتوا و مضمون قانون.
1( عدالت صوری قانون

برخی  واجد  بايد  عادلانه  قانون  محتوا،  از  صرف نظر 

103. »تورم قانون گذاری و كيفيت قانون«.

نباشد،  از توان  بيش  تكليف  مثلًا  باشد؛  خصوصيات 
روشن و قابل فهم عموم است، رسماً ابلاغ و اعلام شده 
از طرف مرجع صاحب صلاحيت وضع گردد،  باشد، 
عام باشد و در ميان افراد خود تبعيض نگذاشته باشد و 
غيره. در اين حالت، اگر هريك از ويژگيهای فوق نقض 
قانون حمل  بر  باشد، نمی توان صفت عادلانه را  شده 
كرد؛ به عنوان نمونه، اگر دولت )كه مرجع صلاحيت دار 
است(  اجرايی  آيين نامه های  و  جزئی  مقررات  وضع 
بزند،  عمومی  قانون  يك  تصويب  به  دست  رأساً 
چنين  اساسی  قانون  و  اداری  حقوق  در  حال آنكه 
اعلامی  قانون  باشد،  پذيرفته نشده  دولت  برای  شأنی 
اگر  است  همچنين  است؛  صوری  عدالت  شرط  فاقد 
قانونی در مجلس بدون طی شدن مراحل يا كسب رأي 

اكثريت وضع شود.
2( عدالت محتوایی قانون

بعد اصلی وجهه ماهوی قوانين است. در اينجا نيز دو 
محتوای  ارزيابی  معيار  گاه  است:  قابل تفكيك  مسئله 
قواعد  و  لازم الرعايه  الزامات  اساسی،  موازين  قانون، 
مدنظر  قانون  اينكه  بررسی  يعنی  است؛  بالادستی 
حقوق، آزاديها يا ارزشهای اخلاقی را رعايت كرده يا 
با قوانين حاكم مانند قانون اساسی كشور و ارزشهای 
و  آثار  ارزيابی،  معيار  گاه  است؟  سازگار  اسلامی 
پيامدهايی است كه قانون در حوزه خود مانند اقتصاد، 
اين  در  برجای می گذارد.  يا سياست  فرهنگ  حقوق، 
مانند  اهدافی  تحقق  با  قانون  هم راستايی  بايد  حالت، 
رفاه، امنيت، پيشرفت و... را با بررسيهای كارشناسی 
اين حالت  در  ديگر،  بيان  به  كرد؛  احراز  تخصصی  و 
اخير، عدالت تقنينی ارتباط تنگاتنگی با انطباق قانون 
قضايی  عدالت  سياسی،  عدالت  اقتصادی،  عدالت  با 
برخی  كه  است  ازاين رو  كرد؛  خواهد  پيدا  غيره  و 
صاحب نظران استقلالی برای عدالت تقنينی قائل نيستند 
و آن را جزئی از ديگر ابعاد نظريه عدالت می شمارند، 
و  صوری  عدالت  مانند  ديگری  ابعاد  درصورتی كه 
ايجاد  امكان  كه  دارد  قانون گذاری وجود  رويه ای در 

يك حوزه مستقل را به ما می دهد.
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پيدا  قانونی  تبلور  عدالت  به  مربوط  ملاحظات  وقتی 
كرد، چيزی به عنوان عدالت رسمی خواهيم داشت كه 
رعايت همين قوانين و حقوق عادلانه مصوب و رسمی 
است؛ اما روشن است كه اصل عدالت مشروعيتش را 
گرفت،  نخواهد  دولت  با  مجلس  موضوعه  قانون  از 
قوانين  بر  حاكم  و  برتر  قاعده  عدالت  بالعكس،  بلكه 
قانون  مشروعيت  معيار  خود  و  است  بشر  موضوعه 
برای  رسمی  قانون  گرچه  درنتيجه،  می آيد؛  به حساب 
لزوماً عادلانه  معنای  به  اما  همگان لازم الاتباع است؛ 
حق  متخصصان  هم  و  حقوقدانان  هم  و  نيست  بودن 
قوانين  لغو  يا  پيشنهاد اصلاح  و  قوانين  چون وچرا در 
را برای خود محفوظ می دارند؛ بنابراين، تحقق عدالت 
تقنينی غير از اصلاح قوانين قضايی، اقتصادی و سياسی 
)كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد(، محتاج تغيير 
داخلی  آيين نامه  مجلس  در  قوانين  به  رسيدگی  رويه 
و  قوانين  عادلانه  محتوای  در  وسواس  بلكه  دقت،  و 

نظارت بدون تبعيض بر اجرای قوانين است.
3( عدالت قضایی

مقام  عدالت،  مظاهر  ديرين ترين  و  بارزترين  ازجمله 
به دعاوی و ستاندن حق مظلوم  قضاوت و رسيدگی 
از ظالم است كه يكی از اركان توجيه ضرورت وجود 
حكومت و عامل مقبوليت آن نزد مردم است، به طوری كه 
در زبانهای مختلف، نام محاكم قضايی و امور مربوط 
در  است.  مترادف  آن  مشتقات  و  عدل  واژه  با  آن  به 
اين راستا، گاه موضوع احقاق حق افراد و جبران منع 
يا تجاوز به حقوق افراد است كه بايد اعطای حق به 
افراد  كيفر  صاحب آن كرد و گاه موضوع مجازات و 
بزهكار و مجرم كه بايد تناسب جرم و كيفر و استحقاق 
را مراعات نمود. امروزه، قضات موظف اند با استناد به 
قوانين يا رويه های قضايی حكم صادر كنند و كار آنان 
درواقع تطبيق قانون يا سنت قضايی بر مصداق خاص 
فعل  صفت  را  عدالت  بخواهيم  اگر  بنابراين،  است؛ 
بدانيم، می توانيم دو معنا از آن استخراج كنيم:  قاضی 
بسياری  قرابت  كه  قاضی  بی غرضی  و  بی طرفی  الف. 

با ايده مساوات و عدم تبعيض دارد و عمدتاً ناظر به 
رويه های رسيدگی و انگيزه و رفتار قاضی است؛ ب. 
قانون  با  جرم  يا  حق  به  تجاوز  يا  منع  دقيق  تطبيق 
قضايی با رويه قضايی حاكم كه بيشتر ناظر به دقت در 
روند رسيدگی قضايی و قدرت علمی قاضی است؛ اما 
اگر عدالت قضايی را فراتر از صفت فعل قاضی تعريف 
آن  و  كرد  اضافه  نيز  ديگری  مرحله  می توان  كنيم، 
عادلانه بودن قواعد قضايی با رويه های قضايی است. 
اين مرحله را می توان متناظر مرحله عدالت محتوايی 
بودن  عادلانه  بررسی  دانست.  پيشين  بحث  در  قانون 
مضمون قوانين مدنی و مجازات و مانند آن گام اصلی 
برای نزديك شدن به عدالت قضايی است. بنا بر آنچه 
گفته شد، تحقق عدالت قضايی )تنها در بعد قوانين و 
قضات(  عدالت  نه  و  رسيدگی  رويه های  نه  مقررات، 
قوانين حقوق خصوصی، حقوق  در  بازنگری  مستلزم 

جزايی و حقوق عمومی است.104

نتیجه گیری
اصولی  و  قواعد  پايه  بر  اسلامی  شريعت  به طوركلی، 
بنا شده است كه می توان آنها را اصول موضوعه نظام 
همه  سنجش  معيار  به عنوان  كه  ناميد  اسلام  حقوقی 
احكام شريعت عمل می كند. يكی از اين اصول »قاعده 
جلب مصالح و دفع مفاسد« است و شارع مقدس در 
تشريع احكام خود، به مصالح و مفاسد بندگان توجه 
داشته است. در باور دينی و اسلامی، تنها خداست كه 
در وضع قانون، هيچ نفع و يا ضرری متوجه او نيست. 
قانون  وضع  در  است  محال  و  است  مطلق  بی نياز  او 
بر  كند.  را ملاحظه  زيان خود  و  دين، سود  تشريع  و 
اين مبنا، قوانين وضع شده از سوی خداوند قابل اعتماد 

است و در جهت برقراری عدالت قرار دارد.
انسان  با فطرت  انطباق آن  الهی،  قوانين  از ويژگيهای 
و  فطرت  با  هماهنگ  دين  مجموعه  ازاين رو،  است؛ 
مشترك  فطری  امور  است.  انسان  درونی  ويژگيهای 

104. گستره قانون گذاری برای تحقق عدالت، ص38.
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ميان همه انسانها، اموری ثابت، پايدار و فراگير هستند؛ 
اما حقوق و قوانين بشری معمولًا موقت، نسبی، متحول 
و تابع مقتضيات زمان و مكان است. از سوی ديگر، 
می تواند  بشری  جوامع  در  اجتماعی  روابط  و  نظم 
و  آرامش  و  باشد  امنيت  ايجاد  برای  مناسب  بستری 
جامعه  در  امر  اين  سازد.  فراهم  انسان  برای  را  رشد 
جهت  در  اجرايی  و  اجتماعی  نهادهای  دولتها،  با 
برقراری نظم اجتماعی و روابط انسانی عمل می كنند؛ 
بنابراين، تحقق اين وظايف با توجه به مسئله قانون و 
قانون گذاری ميسر خواهد شد. در هر جامعه ای، منافع 
موجود در جامعه را می توان به دو دسته تقسيم كرد: 
اداره  برای  است  بديهی  جمعی.  منافع  و  فردی  منافع 
زيست  كه ضرورتهای  مواردی  در  است  لازم  جامعه 
فردی  منافع  بر  جمعی  منافع  می كند،  اقتضا  اجتماعی 
از  در جامعه  امكان همزيستی  تا  داده شود  ارجحيت 
بين نرود. از سوی ديگر، ممكن است در يك جامعه 
و  گيرند  قرار  يكديگر  مقابل  در  جمعی  منافع  واحد، 
با  صورت،  اين  در  باشند.  داشته  تعارض  يكديگر  با 
توسل به ملاك و معياری، بايد منافع يكی از دو گروه 
بر گروه ديگر ترجيح داده شود؛ يا ممكن است بين دو 
ايجاد  اختلاف نظر  كشور  يك  در  تصميم گيرنده  گروه 
شود. برای رفع معضل، با توسل به روش خاص بايد 
راه حلی قاطع مقرر كرد. مجالس از طريق كاركردهايی 
در  دارند،  مردم سالاری  حفظ  و  تقويت  برای  كه 
حاكميت مشاركت می كنند. جوامع مردم سالار نيز برای 
بروز و ظهورديدگاههای متفاوت، همواره نيازمند ايجاد 
فضايی هستند كه تنها توسط انتخاب مجلس نمايندگان 
امكان آن فراهم می شود. در راستای تأمين مؤلفه های 
عدالت تقنينی بايد بيان كرد كه تحقق عدالت تقنينی غير 
از اصلاح قوانين قضايی، اقتصادی و سياسی، محتاج 
آيين نامه  مجلس،  در  قوانين  به  رسيدگی  رويه  تغيير 
عادلانه  محتوای  در  وسواس  بلكه  و  دقت  و  داخلی 
قوانين و نظارت بدون تبعيض بر اجرای قوانين است. 
مقررات،  قوانين و  بعد  )تنها در  تحقق عدالت قضايی 

مستلزم  قضات(،  عدالت  نه  و  رسيدگی  رويه های  نه 
بازنگری در قوانين حقوق خصوصی، حقوق جزايی و 

حقوق عمومی است.

پیشنهاد های کاربردی
قانون گذاری،  عام  چارچوبهای  و  از ضوابط  يكی   .1
بالادستی است كه خط مشی و  اسناد  الزامات  رعايت 

افقهای قانون گذاری را تعيين می كنند.
بر  متقابلی  تأثيرات  همواره  قانون گذاری  قدرت   .2
اطمينان  بايد  بنابراين،  دارد؛  خود  ذی نفع  گروههای 
آنها  اجرای  و  عمومی  سياستهای  كه  شود  حاصل 
و  اهداف  تأمين  به  قادر  و  قابل اجرا  شفاف،  منطقی، 

تأثيرات مدنظر قانون گذار باشد.
از  نظارت  وظيفه  پارلمانی،  كاركردهای  ميان  از   .3
نظارت  شامل  كه  است  برخوردار  بسياری  اهميت 
و  قوانين  اجرای  چگونگی  و  مجريه  قوه  عملكرد  بر 
قانون  بالفعل تصويب هر  بالقوه و  تأثيرات  بر  نظارت 
نظارت  اين  برای  كارآمد  ابزارهای  از  يكی  می شود. 

استفاده از روش ارزيابی تأثيرات قانون است.
ميان  توازنی  كه  تدوين شود  نحوی  به  بايد  قانون   .4
حمايت  در  حاكميت  )ناتوانی  ناكافی  قانون  حالت 
سبب  كه  )قانونی  افراطی  قانون  حالت  و  مردم(  از 

بروكراسی زياد می شود( ايجاد كند.
5. صرف نظر از محتوا، قانون عادلانه بايد واجد برخی 
نباشد،  از توان  بيش  تكليف  مثلًا  باشد؛  خصوصيات 
روشن و قابل فهم عموم است، رسماً ابلاغ و اعلام شده 
از طرف مرجع صاحب صلاحيت وضع گردد،  باشد، 
عام باشد و در ميان افراد خود تبعيض نگذاشته باشد.

6. تحقق عدالت تقنينی غير از اصلاح قوانين قضايی، 
به  رسيدگی  رويه  تغيير  محتاج  سياسی،  و  اقتصادی 
بلكه  و  دقت  و  داخلی  آيين نامه  مجلس،  در  قوانين 
بدون  نظارت  و  قوانين  عادلانه  محتوای  در  وسواس 

تبعيض بر اجرای قوانين است.
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- قرآن كريم.
- الإحكام فی أصول الأحكام، علی بن ابی علی آمدی، 

دمشق، المكتب الإسلامی، 1402ق.
- الإحكام فی أصول الأحكام، علی بن احمد ابن حزم، 

مصر، مطبعة الإمام، 1348ق.
قانون گذاری  برای  )ابزاری  قانون  تأثيرات  ارزيابی   -
پژوهشهای  مركز  تهران،  عابد،  زرشكن  ليلا  بهتر(، 

مجلس شورای اسلامی، 1387ش.
الأصول،  علم  من  الحق  تحقيق  إلی  الفحول  إرشاد   -
العربي،  دارالكتاب  بيروت،  شوكانی،  علی  بن  محمد 

1419ق.
- آشنايی با اصول و چارچوبهای قانون گذاری كيفری، 
ميثم عظيمی و علی رحمتی، تهران، مركز پژوهشهای 

مجلس شورای اسلامی، 1399ش.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافی،   -

الإسلاميه، 1407ق.
معرفة  فی  الإجتهاد  إلی طريق  الإرشاد  و  الإقتصاد   -
بن  زين الدين  العباد،  أفعال  أحكام  و  المعاد  و  المبدأ 
نجفي،  مرعشي  آيةالله  كتابخانه  قم،  ثانی،  شهيد  علی 

1409ق.
مجلسی،  محمدتقی  بن  محمدباقر  الأنوار،  بحار   -

بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403ق.
الزاهر، سيد حسين طباطبايی بروجردی، قم،  البدر   -

دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه، بی تا.
محوريت  )با  قانون گذاری  و  قانون  مسئله  بررسی   -
انديشه امام خمينی)ره((، آرش عابدينی، تهران، مركز 

پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1391ش.
چند  اساسی  قانون  در  مصلحت  مفهوم  بررسی   -
كشور )ژاپن، استراليا، ايالات متحده امريكا، فرانسه(، 
گروه تحقيق، تهران، مركز پژوهشهای مجلس شورای 

اسلامی، 1373ش.
- البرهان فی أصول الفقه، عبدالملك بن عبدالله جوينی، 

بيروت، دارالكتب العلمية،  1418ق.
علی  بن  الرسول)ص(، حسن  آل  العقول عن  تحف   -
ابن شعبه حرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1404ق.

عبدالقوی  بن  سليمان  الأربعين،  شرح  فی  التعيين   -
طوفی، بيروت، مؤسسة الريان، 1419ق.

- تفسير الميزان، سيد محمدحسين طباطبايی، ترجمه 
انتشارات  دفتر  قم،  همدانی،  موسوی  محمدباقر  سيد 

اسلامی، 1382ش.
انگ،  قانون«، سوين  كيفيت  و  قانون گذاری  »تورم   -
ترجمه حسن وكيليان، مجله مجلس و پژوهش، شماره 

54، 1386ش.
بيهقی، حيدر آباد،  - السنن الكبری، احمد بن حسين 

دكن، 1355ق.
مؤسسة  مصر،  ابن هشام،  عبدالملك  النبوية،  السيرة   -

دارالسلام، 1370ق.
الغليل، محمد بن محمد غزالی، تحقيق: حمد  - شفاء 

كبيسی، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1390ق.
بيروت،  مغنيه،  محمدجواد  الميزان،  فی  الشيعة   -

دارالشروق، 1399ق.
آن  تطبيق  و  بر خاص  عام  مصلحت  تقدم  »قاعده   -
مجله  جمالی،  محمد  ارز«،  و  كالا  قاچاق  موضوع  با 
وحدت(،  )فروغ  اسلامی  مذاهب  تقريبی  مطالعات 

شماره  47، 1396ش.
عبدالعزيز  الأنام،  مصالح  فی  الأحكام  قواعد   -
الأزهرية،  الكليات  مكتبة  قاهره،  ابن عبدالسلام، 

1388ق.
- گستره قانون گذاری برای تحقق عدالت، سيد احسان 
شورای  مجلس  پژوهشهای  مركز  تهران،  خاندوزی، 

اسلامی، 1388ش.
- مختلف الشيعة فی أحكام الشريعة، حسن بن يوسف 

حلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1412ق.
نبوی، غلامرضا  با مخالفان در قرآن و سيره  - مدارا 
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نوعی، رشت، كتاب مبين، 1379ش.
احمد  سيد  تقريب«،  آينه  در  مرسله  »مصالح   -
حبيب نژاد، مجله فروغ وحدت، شماره 28، 1391ش.

توكلی،  اسدالله  س ن ی،  و  ش ي ع ه   ف ق ه   در  م ص ل ح ت    -
خمينی)ره(،  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  ق م، 

1384ش.
- معجم مفردات الفاظ القرآن، حسين بن محمد راغب 

اصفهانی، قم، مؤسسه اسماعيليان، بی تا.
بيروت،  خوارزمی،  احمد  بن  محمد  العلوم،  مفاتيح   -

دارالكتاب العربي، 1895م.
تقی  كيفری،  قوانين  در  مصلحت  مبانی  و  مفهوم   -

برهانی، قم، دانشكده اصول الدين، 1387ش.
بی نا،  تهران،  طالقانی،  نظرعلی  الأحكام،  مناط   -

1304ق.
الحكمه، محمد محمدی ری شهری،  - منتخب ميزان 

قم، دارالحديث، 1381ش.
المسلمين،  عند  الفقه  أصول  مصطلحات  موسوعة   -

رفيق عجم، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1998م.
- نگرشی تاريخی بر جايگاه مصلحت در فقه اماميه، 

علی تولايی، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1398ش.
يوسف  بن  الأصول، حسن  علم  إلی  الوصول  نهاية   -
حلی، نسخه خطی شماره 4876، در: كتابخانه عمومی 

آيةالله مرعشی نجفی.
- نهج البلاغه، محمد بن حسين شريف رضی.

محمد  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلی  الشيعة  وسائل   -
العربی،  التراث  بن حسن حرعاملی، بيروت، دارإحياء 

1412ق.
مؤسسه  تهران،  خمينی،  روح الله  سيد  فقيه،  ولايت   -

تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1381ش.
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